
خودت قهرمان این داستان هستی!
چگونه هنگام خطر درست تصمیم بگیریم؟

خودت مسیر داستان را انتخاب کن!

به نام خدا
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اول این جا را بخوان!

در اکثر کتاب ها، ماجراها برای دیگران پیش می آید، اما 

در این کتاب، تو و همسفرت در دل ماجرا ها قرار می گیرید 

و این که با چه حوادثی در میان دایناســور ها دست و پنجه 

نرم کنید، به تصمیم گیری هایت برمی گردد!

ایــن کتاب را از اول تا آخر نخوان، بلکه از صفحه ی اول 

شــروع کن و بنا بر انتخاب خودت، داســتان را پیش ببر 

و به صفحه ی ذکر شــده برو. وقتــی یک ماجرا را به پایان 

رســاندی، دوباره برگرد و ماجرای جدیدی را دنبال کن. هر 

تصمیم، تو را وارد ماجرای هیجان انگیز جدیدی می کند.

آماده ای که به سفر زمان بروی؟

پس صفحه ی اول داستان را باز کن، موفق باشی!

تقدیم به پسر عزیزم مهرداد که مشوق بسیار خوبی برای 
من بود و تقدیم به برادران مهربانم که در این راه بسیار 
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باورت نمی شــود اما حقیقت دارد، روی جعبه نوشــته: 

»پودر جادویی!«

دوســتت، ساشا، بشکنی می زند و می گوید: »این واقعاً 

یک پودر جادویی است. پدربزرگم آن را درست کرده است. 

بــا آن می توانی با یک جهش، به هر مکان و هر زمانی که 

دلت خواست بروی.«

باورت نمی شود و می گویی: »مزخرف است!«

شما در اتاق زیر شــیروانی خانه ی ساشا هستید. ساشا 

این جعبه ی کوچک را این جا بین وسایل قدیمی و شکسته 

و از میان تار عنکبوت ها پیدا کرده است.

ساشــا به تــو نزدیک تر می شــود و درگوشــی با لحنی 

وسوســه انگیز می گوید: »پدر بزرگم در این باره کتابی نوشته 

است. مطالب کتاب به نظر باورنکردنی می آیند اما پدر بزرگم 

نوشته است که تمام مطالب کتاب عین واقعیت است. باورت 

می شود او وقتی انسان ها چرخ را اختراع کردند آن جا بوده. او 

با کریستف کلمب در کشف قاره ی آمریکا همراه بوده است.«

اما تو هنوز هم باورت نمی شود و می گویی: »این ها حتماً 

تخیلات پدر بزرگت بوده اند. هم چنین چیزی ممکن نیست.«

ساشا لبخند شــیطنت آمیزی می زند و می گوید: »الان 

بهت نشان می دهم.«

 ادامه را در صفحه ی 8 بخوان.
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گرداب زمان تو را در خــود می پیچد همان طور که برای 

ساشا رخ داده بود. شروع می کنی به چرخ خوردن و احساس 

می کنــی که هیچ تــوان مقاومتی نــداری. وقتی با صدای 

انفجارمانند به زمین برخورد می کنی، به خودت می آیی.

چشــم هایت را باز می کنی  تا اطرافت را ببینی. عجیب 

اســت می توانی سرت را حســابی بالا بیاوری آن قدر که تا 

به حال هیچ گاه ســابقه نداشته است. متوجه می شوی کنار 

دریاچه ای فرود آمده ایی. گیاهان کمیابی را آن جا می بینی، 

سرخس های بسیار بلند، بوته های خاردار و خزه ها.

ساشــا را صدا می کنی. ولی صدایی که از گلویت بیرون 

می آید چیزی شــبیه ی نعره ی ترسناکی است که تو خودت 

هم از آن به وحشت می افتی. 

با تردید بســیار روی آب صاف و آینه مانند دریاچه خم 

می شــوی تا خودت را ببینی. دومیــن فریاد مخوف هم از 

دهانت بیرون می آید وقتی که می بینی به یک دایناســور 

تبدیل شده ای!

 ادامه را در صفحه ی 18 بخوان.
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ساشا جعبه را باز می کند. جعبه دو قسمت دارد که یکی 

با پودری تیره و دیگری با پودری روشن پر شده است.

او بــا هیجان برایــت توضیح می دهــد: »من همه ی 

نوشــته های پدر بزرگم را خوانده ام، با پودر تیره می توانیم 

به هر زمانی که خواســتیم برویم و با پودر روشن می توانیم 

دوباره به زمان حال برگردیــم. اما حتماً باید مقدار دقیقی 

از پودر را اســتفاده کنیم. می دانی قسمت هیجان انگیز آن 

کجاســت؟ این که پودر به طور خودکار، تو را تبدیل به یکی 

از موجودات هم عصر آن زمان می کند. اگر تو در عصر حجر 

فرود بیایی، تبدیل به یک انسان اولیه می شوی. اگر در روم 

باستان فرود بیایی، به یک رومی تبدیل می شوی....«

می گویی: »شاید هم یک گلادیاتور؟!«

و از تصــور آن  هیجان زده می گویی: »خیلی خوب، حالا 

اگر به زمان دایناسورها برگردیم، چه می شود؟«

ساشا می گوید: »خبر ندارم، اما اگر مقدار کافی از پودر را 

برای برگشت به زمان حال با خودمان برداریم دیگر چه فرقی 

می کند که ما به چه زمانی می رویم. می خواهی امتحان کنیم؟«

 اگر این کار به نظرت زیادی خطرناک است، 
به صفحه ی 15 برو.

 اگر می خواهی سفر زمان را به همراه ساشا
تجربه کنی، به صفحه ی 30 برو.
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ســرت را به اطراف می چرخانی و روی زمین دنبال پودر 

می گردی، اما نمی توانی خوب ببینی. در همین موقع متوجه 

می شــوی که حس بویایی ات بســیار قوی تر از قبل شده و 

می توانی بوهای متفاوت زیادی را تشــخیص بدهی. فقط 

کافی است که بدانی پودر جادویی چه بویی دارد. 

بینی ات را میــان خزه ها فرو می کنی. بــا پوزه ات لای 

خزه ها را باز می کنی اما نمی توانی بســته را پیدا کنی. بجز 

بوی علف های سبز و خاک، بوی 

دیگری نمی آید. 

اما چرا، دقت کن. یک دفعه بینی ات بویی ناآشنا را حس 

می کند. یک بوی تند و تیز و نفرت انگیز. نمی دانی چرا، اما 

مطمئنی که پودر جادویی چنین بویی ندارد!

در همین لحظه، صدای فریادهای وحشتناک مهاجمان 

را می شنوی. سرت را به سرعت می چرخانی و به اطراف نگاه 

می کنی که ناگهان جلوی خودت سه تا دایناسور گوشتخوار 

می بینی. آن ها ممکن است هر آن به تو حمله کنند.

 اگر می خواهی فرار کنی ، به صفحه ی 39 برو.

 اگر می خواهی با آن ها بجنگی، صفحه ی 20 را بخوان.


